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 واکنش ها به انتخاب پاپ لئو چهاردهم �
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا در گردهمایی صدمیــن روزه 
ریاست جمهوری اش به خبرنگاران با لحنی طنزآمیز گفته بود: »دوست دارم پاپ 
بعدی خودم باشم. این انتخاب شماره یک من است.« او در شبکه اجتماعی خود 
موســوم به تروث سوشــال، انتخاب لئو چهاردهم را با اشاره به این که اولین پاپ 
اهل ایالات متحده اســت، تبریک گفت: »چه هیجان انگیز و چه افتخار بزرگی 
برای کشور ما. »بی صبرانه« منتظر دیدار با رهبر جدید کلیسای کاتولیک هستم.«
فریدریش مرتس صدراعظم آلمان نیز این انتخاب را به پاپ لئوچهاردهم 

تبریک گفت: »او به میلیون ها مؤمن امید و راهنمایی در مسیر می بخشد.«
نخســت وزیر اســپانیا پدرو ســانچز نیز با تبریک به پاپ لئوچهاردهم، ابراز 

امیدواری کرد »پاپ لئوچهاردهم در دفاع از حقوق بشر نقش آفرین باشد.«
سفارت ایران در واتیکان نیز طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس انتخاب 
پاپ لئوچهاردهم را تبریک گفت: »ســفارت جمهوری اســامی ایــران در مقر 
مقدس، انتخاب کاردینال پرووست را به عنوان پاپ و رهبر کلیسای کاتولیک جهان 
به پیروان این مذهب تبریک عرض می نماید و امیدوار است در دوران رهبری پاپ 
جدید، شاهد تاش گسترده برای گفت وگو، تقریب بین ادیان، گسترش صلح، 

عدالت اجتماعی و از میان برداشتن ظلم و ستم در جهان باشیم.«
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین )حماس( نیز در بیانیه ای انتخاب پاپ 
لئو چهاردهم به عنوان رهبر جدید کلیســای کاتولیک را تبریک گفت و برای او 
در انجام مأموریت های معنوی و انســانی  او آرزوی موفقیت کرد. حماس در این 
بیانیه با اشاره به رنج ها و فجایع جاری در جهان به  ویژه تداوم جنگ و تجاوزهای 
رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، تأکید کرده است که امیدوار است 
پاپ جدید در ادامه مسیر اخاقی و انسانی پاپ فقید فرانسیس، در حمایت از 

مظلومان و مخالفت با نسل کشی در غزه گام بردارد.
لین جیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین نیز در نشســت خبری خود 
تاکید کرد: »ما انتخاب کاردینال رابرت فرانسیس پرووست به عنوان پاپ جدید 
را تبریک می گوییم و امیدواریم رهبری او واتیکان را در مســیر ادامه گفت وگوی 
سازنده با چین درباره مسائل مورد عاقه مشترک هدایت کند؛ گفت وگویی که 
به تعمیق ارتباطات، تقویت روابط دوجانبه، و همچنین صلح، ثبات، توســعه و 

شکوفایی جهانی کمک خواهد کرد.«
 ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اســلامی ایران نیز 
در پیامی خطاب به پاپ لئو چهاردهم رهبر جدید مســیحیان کاتولیک جهان، 
ضمن ادای احترام به پاپ فرانسیس فقید، ابراز امیدواری کرد که انتخاب ایشان، 
فرصت مغتنمی برای ترویج عدالت و کرامت انسانی و صیانت از صلح و آرامش 
باشد. او تاکید کرد: »در روزگاری که جهان به نحو کم سابقه ای گرفتار بی عدالتی 
و نامهربانی، فقر و نابرابری، و جنگ و خونریزی است، عطف توجه بین المللی 
به انتخاب پاپ جدید نشــانه امیدواری و انتظار عمومی برای نقش آفرینی دین 
و آموزه هــای دینی در جهت صیانت از ارزش های متعالی انســانی و اخاقی و 

جلوگیری از سیطره رذائل اخاقی بر جامعه بشری است.«
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عقب کشیده شــود و 6ماه دوم یک ساعت جلو کشیده شود. دو بار دولت 
درخواســت کــرده و دو بار هم مجلس همراهی کرده و با این درخواســت 
موافقت کرده اســت. پس در دولت های مختلف نســبت بــه این موضوع 
نظرات متفاوت وجود دارد. دولت شــهید رئیســی اعام کرد که این تغییر 
ســاعت رسمی مناسب نیست و مجلس هم به آن رای داد. در حال حاضر 
آقای پزشکیان درخواست کرده که ساعت رسمی تغییر کند.« سراج با بیان 
این که درخواست دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور است، تاکید کرد: 
»مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرده اســت. چرا باید ســاعت رسمی را 
تغییر دهند؟ مگر کارمندان در اختیار دولت نیســت؟ مگر در برودت هوا، 
افزایش دما و آلودگی، دولت کشــور را تعطیل نمی کنــد؟ دولت برای این 
تعطیلی هــا از مجلس اجازه می گیــرد؟ اداره کارکنان حاکمیت در اختیار 
دولت است و می تواند اعام کند که 6 ماه اول سال تمام نیروهای اداری و 
کارگری ســاعت 6 صبح فعالیت خود را شروع کنند و 6 ماه دوم ساعت 7. 
دولت می تواند ســاعت کاری را تغییر دهد. ســاعت رسمی دست مجلس 
اســت. مردم هم در ساعت قدیم و جدید سردرگم می شوند. چرا باید مردم 
عادت کنند که اول ســال ســاعت های خود را یک ســاعت جلو بکشند و 
مهرماه ساعت ها را عقب بکشند؟ مگر همه مردم در دستگاه اداری فعالیت 
می کنند؟ هر زمانی که دولت اعام کند، بازار ســاعت 9 صبح کار خود را 
شروع می کند. دولت می تواند شروع ساعت کاری را با توجه به شرایط تغییر 
دهد.« او با اشــاره به ایــن که ما اختیار دولت را برای تغییر ســاعت کاری 
نگرفته ایم، افزود: »مجلس مخالف این است که ساعت رسمی کشور تغییر 
پیدا کند. واقعاً تغییر ساعت رسمی چقدر موثر است؟ تاثیر این یک ساعت 
در میزان مصرف انرژی چقدر اســت؟ دولت می گوید که وسط روز تعطیل 
کنیم تا کارمندان و کارگران در ادارات از سرمایش استفاده نکنند. اما این 
افراد در خانه های خودشــان از سرمایش استفاده می کنند. از سوی دیگر 
مگــر وقتی کارمندان ادارات را ترک کنند تمام سیســتم های سرمایشــی 

خاموش می شود؟« 
ایــن نماینده مجلس با بیــان اینکه مــردم و کارمندان دولــت خود را 
بــا ســاعت اداری تنظیــم می کنند، تاکید کــرد: »در حــال حاضر دولت 
می خواهــد ناترازی هــا را حل کند بهانه های ســطحی می آورد. مشــکل 
این موضوع نیســت چراکه مدیریت آن در دســت دولت است. مجلس به 
درخواست دولت خاتمی تغییر ساعت رسمی کشور را مصوب کرد. دولت 
احمدی نژاد درخواست لغو آن را داد و مجلس لغو آن را مصوب کرد. دولت 
روحانی دوباره تغییر ساعت رسمی را از مجلس درخواست کرد که مصوب 
شــد و دولت حاج آقای رئیسی درخواست لغو آن را کرد و مجلس همراهی 
کرد و حل شــد. مگر خیلی ناترازی ایجاد شد؟ ساعت کار در دست دولت 
اســت. مگر در شب های احیا در ماه رمضان دولت اعام نمی کند روز بعد 
ساعت کاری 9 صبح است؟ همه خود را با این ساعت ها تنظیم می کنند. 

این بحث غیرضرور و بی جهت است و وقت مجلس را گرفتن.«
ســراج در پاسخ به این سوال که به نظر شما لایحه تغییر ساعت رسمی 
کشور در مجلس مصوب می شود؟ گفت: »در کمیسیون اجتماعی بررسی 
می شود و به مجلس می آید و مجلس هم به آن رای نمی دهد. اگر اهمیت 
داشــت فوریت آن رای می آورد. به نظرم دولت این لایحه را پس بگیرد و کار 

ادامه از صفحه اولخودش را انجام دهد.«

واقعیت این اســت که دین در کلیت خود قدرت خود را از دســت نداده 
اگرچــه به تعبیر فروغ فــرخ زاد نام آن پرنده کــه از قلب های ما گریخته 

»ایمان« باشد.
50 ســال قبل در همین منطقه خودمان در شــمال ایران اتحاد جماهیر 
شوروی با نفی مذهب و با تکیه بر ایدئولوژی مارکسیسم – لنینیسم برپا بود 
و اکنون به خاطره ها پیوسته و جمهوری های بعد از فروپاشی نتوانسته اند 

هویت دینی را کنار بگذارند ولو در دولت و قدرت دخالت ندهند.
در غــرب ایــران هم اگرچه نــگاه مارکسیســتی حاکم نبود امــا ترکیه بر 
لاییسیته اصرار داشت که نه تنها نمادهای دینی که نهادهای دینی را هم 
برنمی تافت و حالا چه؟ در عراق هم حزب بعث حکومت می کرد که عنصر 
نژاد را بر مذهب ترجیح می داد و با همین نگاه در فرودگاه دمشــق – دیگر 
پایتخت بعثی – هم مســافران را به عرب و اجنبی تقســیم می کردند. در 
کشور همسایه شرقی ما کودتای کمونیستی برپا شده بود و می خواستند 
افغانســتان را ناگهان با جهش ایدئولوژیک به جهان نوین پرتاب کنند و 

می دانیم حاصل چه شد!
تنها پاکســتان با عنوان »جمهوری اســلامی« شــناخته می شد اما آن 
هــم نه به عنوان هویت دینی که به خاطر اســتقلال از هند و هندوها و 
در واقع جمهوری مســلمانان هند با تأکید بر پاک و نه نجس بودن آنان 
بود. حال آن که برای عنوان پاکســتان شــرقی و بعدتر بنگلادش که بر 
پایه زبان بنگالی شکل گرفت چنین ضرورتی ندیدند. اکنون اما صحنه 
کاملًا دیگرگون است. روسیه به عنوان مهم ترین بازمانده اتحاد جماهیر 
شوروی و قلب آن با کلیسای ارتدوکس پیوند مستحکمی برقرار کرده و در 
ترکیه دین نفی و انکار نمی شود و در عراق  هم نخست وزیر شیعه بر سر 
کار است. افغانستان البته از آن سوی بام افتاده و گرفتار ارتجاعی ترین 
خوانش از اســلام است و در پاکستان هم بیشترین احساسات مذهبی 
در قبال تحریکات و تحرکات را شــاهدیم و کار آن با هند شاید به جنگی 

جدی تر بکشد.
سیمای جهان تغییر کرده ولی دین همچنان با قوت حضور دارد. اتفاقی 
که برخی  به وقوع انقلاب اسلامی در ایران نسبت می دهند یا آن را نقطه 
شروع یا نمونه متمایز می دانند و در کلیت می توان به نیاز همیشگی بشر 

به گوهری به نام ایمان نسبت داد.
بــه جز چین که هیــچ گاه چشــمه های معنویت در آن نجوشــیده و در 
عرفان و ادبیــات ما نماد »صورت« در مقابل »معنا« بوده و در داســتان 
»ذات الصور« مولانا در قالب قلعه ای ترســیم شده پر از صورت در دیگر 
نقاط جهان معنا هرازگاهی به شــکلی بروز کرده است و اروپا و آمریکا از 

این قاعده مستثنا نیستند.
نیاز بشــر به معنا البته به معنی آن نیســت که مدعیان الزاماً حامل آن یا 
حاملان راســتین آن بوده اند یا از این رهگذر در پی اســتفاده شخصی و 
سیاسی نبوده اند. نزدیک ترین نمونه دونالد ترامپ است که به رغم اشتهار 
بــه رذایل اخلاقی کــه در فرهنگ ما می تواند عین بی دینی هم باشــد از 
حمایت کلیســا برخوردار بود و همین یکی از دلایــل چربش او بر رقیب – 

کامالا هریس- ذکر شد.
از حیث نوع مذهب هرچند گفته می شد او کاتولیک است جایی اما گفته 

بود  یک »پرســبیتری« اســت؛ در خانواده ای پرسبیتری بزرگ شده و به 
کلیسای پرسبیتری می رفته که شاخه ای است از مسیحیت مشایخی. 
خود در ســال 2011 علناً در مصاحبه ای اعلام کرد که پروتســتان است 

ولی پرسبیتری.
ایــن کــه در اســتناد بــه کتــاب مقــدس گاه گاف می دهــد و طبعــاً 
نشــان گرکم اطلاعی او از این عوالم اســت محل این بحث نیســت ولی 
ژســت ســکولار هم نمی گیــرد. چــرا راه دور برویــم؟ امانوئــل مکرون 
رئیس جمهوری فرانســه هم در تشییع پاپ فرانسیس فقید حاضر بود 
درحالی که اگر بنا بر غیبت یک کشور به سبب نسبت با دین و مشخصاً 
کلیسا باشد همانا فرانسه می باید بود که برخی از مشهورترین متفکران 
و نویســندگان آن کم طعنه به اصحاب و ارباب کلیســا وارد نساخته اند 
و نام آوری چون ژان پل ســارتر را دارد که با اگزیستانسالیســم خداناباور 

عقاید مسیحی را به چالش کشید.
این عبارات همچنین به معنی آن نیست که پاپ جدید که عنوان »لئوی 
چهاردهم« را برای خود برگزیده ) به معنی رویکردی شبیه پاپ لئوی 13 

که 1903 از دنیا رفت( جهان را به سوی دین و معنی رهنمون می شود.
غرض این است که بگوییم یا بدانیم یا اعتراف کنیم بشر همچنان به دنبال 

گم شده است و چه بسا نایافته دنیا را ترک کند.
بر ما اما فرض است که در این نکته اندیشه کنیم. اگرچه بدانیم فراتر از ادعا 

و ظاهر به ایمان نیاز داریم.
»کی یر که گور« فیلســوف شــهیر دانمارکی که بر سارتر پیش گفته حق 
تقدم دارد هرچند مانند او خداناباور نیســت مدت ها غرق کشــف این 
معما بود که چگونه ممکن اســت ابراهیم به اســتناد ســه خواب مکرر 
تصمیم بگیرد ســر فرزند خود را ببُرد؟ در روایت او و یهودیان: اسحاق و 

در فرهنگ اسلامی: اسماعیل.
چراکه چنین عملی نه با عقل ســازگار است، نه با عشق و عاطفه پدری و 
نه با اخلاق. حال آن که ابراهیم منشــأ سه دین بزرگ اسلام و مسیحیت 

و یهود بوده است.
»کــه گور« نــه می توانســت بپذیرد ابراهیــم عاقل نبوده چون بر ســر 
پرستش بت استدلالات و احتجاجات عقلی می آورده و دیگر کنش های 
او همه خردورزانه بوده است. نه این که با عشق و عاطفه و اخلاق بیگانه 

بوده است.
بســیار اندیشید و در نهایت یافت و گفت: ابراهیم، پدر ایمان است چون 

ایمان، برتر از عقل و عشق و اخلاق است. 
ایمان، گوهری همیشــه تابان اســت و زندگی ما را روشن می کند. نقل از 
کی یر که گور تنها به سبب آن بود که بدانیم این مفاهیم فراتر از شرق رفته 

است و گرنه بهتر از همه مولانای بزرگ بیان کرده:
مؤمن آن باشد که اندر جزر و مَد

کافر از ایمان او حسرت خورَد
فراتــر از تمام این زرق و برق های ظاهری و مراتب کاردینالی و قلۀ پاپی و 
دود ســفید، نوری در جهان روشن است و آن همانا ایمان است و لطف 
و لطافــت آن چنان  که هم »کی یر که گور« دانمارکی را به وجد آورد و هم 

فروغ فرخ زاد ایرانی را...

نگاه حقوقدان

ماجراهای دادگستری و 
بخش نامه تغییر ساعات کاری

مدت هاســت موضــوع تغییــر روزهــای کاری کشــور در فضای 
خبری ما داغ اســت؛ اینکه پنج شــنبه تعطیل شــود یــا نه؟ و یا 
چگونه تعطیات داخلی )پنج شنبه و جمعه( را با آخر هفته های 
بین المللی )شنبه و یک شنبه( تطبیق دهیم. حتی چندی پیش 
حســن روحانی در دیدار با مدیران دولت خود اشــاره کرد که هر 
کس از بیرون به گفت وگو های داخلی ما پیرامون مسائل بدیهی 
مثل »شــنبه تعطیل باشــد یا نــه؟« نگاه کند، متوجه می شــود 
داخل کشــور چه خبر اســت! ماجرای تعطیات این قدر میان 
دولت و مجلس در رفت و برگشــت بــود تا در نهایت واقعیت خود 
را به مدیریت کشــور تحمیــل کرد؛ با صــدور بخش نامه یکی از 
معاونت های ســازمان شــهردای ها و دهیاری های کشور در 18 
اردیبهشت ماه با اســتناد به یکی از تصمیمات هیئت وزیران در 
28 اســفندماه 1401؛ تا پایان شــهریورماه روزهای پنج شــنبه 
تعطیل و ســاعت کاری از 6 تا 13 تعیین شــد. پیــش از ورود به 

بحث، جایگاه نهاد تصمیم گیرنده اهمیت دارد.
»ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور« نهــادی 
بــا  کــه در ســال 1383  اســت  وزارت کشــور  زیرمجموعــه 
هــدف »هماهنگــی، هدایت، پشــتیبانی، نظــارت و آموزش 
شهرداری ها« تشکیل گردیده، گفته شــده این نهاد بزرگترین 
ســازمان اجرایی ایران اســت. گرچه در اصــل یکصدم قانون 
اساســی جمهوری اســامی ایران، شــوراهای شــهر و روستا 
بــا انگیــزه مدیریــت غیرمتمرکز و با هــدف اداره امور توســط 
منتخبین محلی هر شــهر و روســتا پیش بینی شده است؛ اما 
نهاد سازمان شــهرداری ها و دهیاری کشور و همچنین نظارت 
فرمانداری هــا بر مصوبات شــوراها، نشــان می دهد شــورا در 
کشــور ما نقش تشــریفاتی دارد. جالب اینکه این بخش نامه با 
امضای »معاون عمران، توســعه امور شــهری و روستایی« این 
سازمان )سه ســطح پایین تر از هیئت وزیران( برای امری ملی 
تصمیم گرفته است! از آنجایی که تصمیم فقط برای تشکیات 
زیرمجموعه قوه مجریه لازم الاجراست، در ادامه »معاون منابع 
انســانی و امور فرهنگی قوه قضائیه« نیز روزها و ساعت کاری 
تمامی واحدهای قضایی و ادارات تابعه قوه قضائیه را شــنبه تا 

چهارشنبه و از ساعت 6 تا 13 اعام کرد. 
پرســش این اســت که این بخش نامه در دادگستری به چه 
کار می آیــد؟ روزگاری افراد برای فخرفروشــی بیان می کردند: 
»تاکنون ســرکار ما به کانتری و دادگستری نیفتاده است« اما 
امروزه کمتر کســی اســت که با دستگاه قضا ســروکار نداشته 
باشــد و موضــوع »ثبت ثنا« )عضویــت در ســامانه الکترونیک 
قوه قضائیه( برای بیشــتر مردم آشناست. جدای از اینکه طبق 
اصــل هفدهم قانون اساســی، جمعه تعطیل رســمی بوده، در 
برخی استان ها پنج شنبه ها هم دادگســتری و واحدهای تابعه 
تعطیل اند؛ برای نمونه در شهر تهران نهادهای قضایی پنج شنبه 
و جمعه تعطیل اند، روزهای شنبه و چهارشنبه به دلیل نزدیکی  
بــه تعطیات معمولًا »تق و لق« اســت و احتمال دارد قضات یا 
کارمندان دفتری در مرخصی باشــند، در نتیجه مراجعه کننده 
به دادگاه دست خالی باز گردد. از آنجایی که برای پیشبرد امور 
قضایی، حضور هم زمان همه عوامل شعبه )قاضی، مدیر دفتر، 
منشــی و بایگان( ضرورت دارد و حضور همه این افراد تا ساعت 
9 کمتــر اتفاق نمی افتد، کار دادگســتری زودتر از این ســاعت 
انجام نمی گیرد. در حالت عادی، محاکم تا ســاعت 2 یا 3 دائر 
هســتند، اما با فرارسیدن وقت اذان و شروع ساعت نماز و ناهار 
در حدود ســاعت 12، دیگر کارمندان در شعبه جمع نیستند و 
در عمل کار مؤثــری رخ نمی دهد. خاصه اینکه اکنون روزها و 
ســاعات کاری مفید در دستگاه قضایی یکشنبه تا سه شنبه و از 

حدود ساعت 9 تا 12 است!
با صدور این بخش نامه و اعمال تغییرات، کار پیچیده تر شد: 
اول اینکه بســیار بعید به نظر می رســد قضات دادگســتری که 
همین حالا که ســاعت کاری 8 اســت و در مجتمع های مهمی 
چون شهیدبهشتی تهران بخشی از قضات حدود ساعت 9 یا 10 
به محل کار می آیند، رأس ساعت 6 صبح در شعبه حاضر شوند. 
از طرف دیگر، اوقات دادرســی از ماه ها قبل تعیین و اباغ شده 
اســت و این تعیین زمان جدید چندان بــه کار نمی آید و امکان 
جلوانداختن وقت رسیدگی ســاعت 8 به 6 وجود ندارد. اکنون 
همان چند ســاعت حضور هم زمان عوامل شعبه نیز کمتر شده 
و حتی اگر اصحاب دعوا ســاعت 6 در محل حاضر شــوند، کار 
مؤثری انجام گیرد. صدور این بخش نامه نشــان داد اگر مقامات 
عالی ســه قوه بهنگام برای تعیین تعداد و زمان روزها و ســاعات 
کاری )و البته جلوکشــیدن ســاعت( تصمیم نگیرند؛ واقعیاتی 
مثــل کمبود بــرق، برای همه مدیــران و البتــه مملکت تصمیم 

می گیرد. فرصت ها چون ابر در گذر است.

کیوان زرگری

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


